
 

 

 

 

  اصالت فلسفة علم کوون
  

  *دكتر حسن ميانداري

  
  چكيده

اما صاحب نظراني ادعا . اي اصيل در فلسفة علم ابراز داشت نظريه۱۹۶۲تامس کوون در 
ناميد، پيشتر مي» انقلاب علمي«و » علم متعارف«، »پارادايم«اند كه هيدگر آنچه را كوون  كرده

 نياز به جهانهاي تفسيري و افق دانايي، مباني ادعاهاي متيکال بودن علم جديد،مته. گفته بود
.  افکندن طرح جامع، مبناي اصلي قول او به علم متعارف است. قول هيدگر به پارادايم هستند

اي در مفاهيم بنيادين علم، مباني قول او به انقلاب علمي مقاومت ناهنجاريها و بازنگري ريشه
پارادايم در آراء متأخر کوون دو معناي خاص و عام . کنيمما تمام اين ادعاها را رد مي. است
پارادايم به معناي عام شامل چهار . اندطرفداران تقدم هيدگر، معناي خاص را لحاظ نکرده. دارد

در استدلال هر يک از طرفداران، تمام يا برخي از اين . جزء و وابسته به جامعة علمي است
به نظر کوون در علم متعارف دانشمندان . محوريت ندارداند و جامعة علمي اجزاء لحاظ نشده

 ولي به روايت طرفداران قول هيدگر به علم متعارف، کارهاي ديگري در ؛کنندپازل حل مي
به نظر کوون مقاومت مسائل ناهنجار براي رخداد انقلاب علمي . شودطول اين دوره انجام مي

نتيجه اينکه تنها شباهتهاي کلي ميان . في است ولي به نظر طرفدار تقدم هيدگر، کا؛کافي نيست
و آراء فلسفة علمي کوون . آراء هيدگر و کوون وجود دارد، که اختصاصي به هيدگر ندارد
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  مقدمه
 وارد  ۱۹۳۹او کـه در     .  و مورخ علم آمريکـايي بـود       فيلسوف) ۱۹۹۶-۱۹۲۲  (1تامس کوون 

 در آنجـا    ۱۹۵۶ از همان جا دکتري فيزيک گرفت و تا          ۱۹۴۹دانشگاه هاروارد شده بود، در      
خواست دانشجويان را از راه تاريخ علم، با علم آشـنا کنـد،             اي که مي  تدريس در دوره  . ماند

 هـاروارد، نُـه سـال در برکلـي،           پس از ترک   يو. علاقة او را به تاريخ علم منعطف ساخت       
. پانزده سال در پرينستون و دوازده سال در انستيتوي تکنولوژي ماساچوستس تدريس کـرد             

   )۲۰۳، ص۲۰۰۰رورتي، ( از تدريس در دانشگاه بازنشسته شد ۱۹۹۱او در 
او بـه  .  منتـشر شـد  ۱۹۶۲ن کتاب او بود کـه در        ي دوم  3و 2ي علم يهاساختار انقلاب 

 او در   4. نوشـته بـود    ۱۹۶۹ مهم افزود که در      ينوشتي پ ۱۹۷۰، در سال    ر ساختا چاپ دوم 
 ي اما برخ ـ  ؛ل در فلسفة علم مطرح کرد     ي اص ياهيخ علم، نظر  ين کتاب، با استفاده از تار     يا

 ـانـد کـه ه  يمـدع ) ۱۹۷۶-۱۸۸۹(دگر ين هينظران در زمينة فلسفة علم مارت  صاحب دگر ي
  . ش از او گفته بودي کوون را پينظريات اساس
 ـنظـر را شـرح و تحل     پـنج صـاحب     آراءِ ،5ياما در مقاله    6،سجـوزف رو : ميل کـرد ي

 ـ   . ي و بابک احمـد    8تر گوردن ي پ 7،فوسيوبرت درا ي، ه يوسف اباذر ي م کـه   يدر آنجـا گفت
ري، درايفوس و احمدي  اباذو  فلسفة علم كوون را9»ميپارادا «ي، گوردن و احمدياباذر

 را در فلـسفة علـم       10»يانقـلاب علم ـ   «يحـاً ابـاذر   يفوس و تلو  ي را و درا   »علم متعارف «
م يم نشان ده ـ  يکوش ياکنون م . ن آرا نبود  ي نقد ا  ي برا ي مجال ،در آن مقاله  . ابندي يدگر م يه

 ـ ه در آراءِ،ييهـا اصـالت دارد و سـابقة ادعـا       نـه ين زم ي در ا  ، کوون که آراءِ  دگر وجـود  ي

                                                           
1. Kuhn 

   .کنيمبه اين کتاب اشاره مي »ساختار« از اين پس تنها با عنوان .2
3. The Structure of Scientific Revolutions 

   . ، تنها با افزودن دو صفحه نمايه به انتهاي کتاب منتشر شد۱۹۹۶ چاپ سوم در .4

  .منتشر شد) ۱۳۸۸تابستان ( همين نشريه ۵۹که در شمارة » علم کوونفلسفة علم هيدگر و ادعاي تقدم آن بر فلسفة «مقالة . 5
6. Joseph Rouse 
7. Heubert Dryfuse 
9. Peter Gordon  
10. paradigm  
12. scientific revolution  
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سـپس بـه علـم      . كنـيم غـاز مـي    چون از اين سه، پارادايم محوريت دارد، از آن آ          1.ندارد
  .پردازيم مييمتعارف و انقلاب علم

  
  پارادايم  

 معـاني   دررا بسيار غير دقيـق و       » پارادايم«،  ساختار در چاپ اول     ،اند كوون بسياري گفته 
 ؛ به اين موضوع اعتراف كرد     ۱۹۶۹نوشت    خود او در پي    2.بسيار متفاوت به كار برده بود     

توان آن آشفتگي را سامان داد و بـر          اي عام و خاص مي    ولي گفت كه با  تفكيك دو معن       
  .)۱۸۱ و ۱۷۵-۱۷۴، ص۱۹۷۰کوون، (عمق فلسفي معناي خاص تأكيد كرد 

هـا   اي از پـارادايم   ر، پـارادايم يـا مجموعـه      سـاختا  در   )۱۸۲همان، ص (گويد  وي مي 
ايـن اشـتراك اسـت    .  جامعة تخصصي خاصي مشترك است     يچيزي است كه بين اعضا    

توانند ارتباط تخصصي نسبتاً كاملي بـا هـم برقـرار           دهد چرا اين اعضا مي    يكه توضيح م  
 ـاو براي رساندن اين مقصود، تعب     . اي آنها نسبتاً اجماعي است    كنند و چرا احكام حرفه     ر ي

 اين اشتراكات، ميان شاغلان يك رشتة       زيرا» رشته«. دهد  را پيشنهاد مي    3»ماتريس رشته «
 لازم اسـت  داشته، منظمي تشكيل شده كه انواع ياجزااز چون » ماتريس«خاص است و  

  .م استياين معناي عام پارادا. هر يك بيشتر مشخص شود
 5،ي خـاص  هـا    مـدل  4،ي نمـادين  هـا   تعمـيم : بـرد او براي ماتريس چهار جزء نام مي      

 گـاهي  هـا  تعمـيم . دهـيم   به اجمال توضيح مـي     ،هر يك را در اينجا    . 7  و نمونه   6ها  ارزش
 ـ ولي بيش از اين، نقش تعريف نمادهايي را دار         ؛دنبيعت را دار  نقش قوانين ط   د كـه بـه     ن

 عنـوان   بـا  ،سـاختار  آنچـه در     ،از يـك سـو    . دنسـاز  طيفـي را مـي     هـا   مـدل . دنبركار مي 
                                                           

برخـي مباحـث   .  انتخـاب شـد  يادشده، سه موضوع  مطرح کردند صاحب نظرانمطالبي کهبر اساس موضوع مقاله و      .1 
شـان مجـال     كه علـي رغـم اهميـت    گرايي و نسبت مابعدالطبيعه با علميگر، در مقالة پيش طرح شد؛ مانند واقع    مهم د 

، )incommensurability(ناپـذيري   برخي مباحث مهم ديگر نيز قابل طرح است؛ مانند قيـاس          . پرداختن به آنها نيست   
 فاصـلة  ، ايـن مباحـث   به نظـرم  . ال طرح آنها نيست   و نسبت علم با تكنولوژي كه باز، مج        (essentialism)گرايي  ذات

   .كند علم هيدگر را از فلسفة علم كوون بيشتر مي فلسفة
 .يافتساختار در » پارادايم« معنا براي ۲۲اقل  شايد مشهورترين نقد در اين زمينه، نقد مارگارت مسترمن باشد که حد .2
  ).۱۹۷۰مسترمن، (

3. disciplinary matrix  
4. symbolic generalizations  
5. particular models  
6. values  
7. exemplar  



  ۱۳۸۹بهار  / ۶۲ ش /۱۶س / شناسي علوم انساني روش   ۹۲

  

  

 ؛، قـرار دارد شـده بحـث  » هـا  ي متافيزيكي پـارادايم ها  بخش«يا  » ي متافيزيكي ها  پارادايم«
 يهـا دهي پدهمةا يدهندة اجسام است،   شكيل ت ي، انرژي جنبشي اجزا   مانند اينكه حرارت  

 ماننـد اينكـه     ؛  قـرار دارد    1 راهنماهـا  ،از سوي ديگـر   . روستيمحسوس، معلول ماده و ن    
 ،بيني پيش مانندرا   اموري   ها  ارزش. ندنكي بيليارد عمل مي   ها  ي گاز شبيه توپ   ها  مولكول

گاري بيرونـي بـا     ي كمي و دقيق، سادگي، سازگاري درونـي و سـاز          ها  بينيبه ويژه پيش  
 حل مسائل مشخص كـه همـان معنـاي          يعنينمونه  . شود ي م نظريات مقبول ديگر شامل   

  .)۱۸۷_۱۸۲، همان(خاص و مقصود اصلي كوون از تعبير پارادايم است 
ن و يتـر عيبـد «: دي ـگويم م ـي خـاص پـارادا  يدر مورد معنـا ) ۱۸۷همان، ص(کوون  

 ـ اينوشت، به طـور اختـصاص  ي در پ،ني بنابرا؛»ن کتاب است  ين جنبة ا  يترشده فهم کم ن ي
 را نهفتـه در     ي علم، معرفـت علم ـ    لسوفانيفد  يگوياو م . کنديح م يس را تشر  ي ماتر جزءِ
ه و قواعـد  ي نظر،ان ابتداي دانشجو،ن اساسيبر ا. داننديه ميه و قواعد کاربرد آن نظر ينظر
ه و قواعد،  يون نظر  بد ،گرير د ي به تعب  ؛کنندي سپس مسائل خاص را حل م       و آموزنديرا م 
 ـ نظر ، به سهولت  ،شود که دانشجو  ي آن حل م   يمسائل برا . ستيممکن ن  مسئلهحل   ه و  ي

  .قواعد را به کار برد
 ـ علـم، در نظر    ي اصلي شناخت  ياما کوون معتقد است که محتوا      ست، ي ـه و قواعـد ن    ي

عـت  ي در مـورد طب    ي مهم ـ يزهـا ي چ مـسئله، دانشجو بـا حـل      .  است مسئلهبلکه در حل    
 ي تجرب ـي، محتـوا مـسئله  بدون حـل  ،اتين و نظري که صرف قوان  ي در صورت  ؛دآموز يم

وتـون را مثـال     يب بـه ذهـن، قـانون دوم حرکـت ن          ي تقر ياو برا .  خواهد داشت  يزيناچ
 جامعـة  يين است که چطـور اعـضا  سؤال ا. شودي نوشته مf = maزند که به صورت  يم

 در ، کـه بـدون مـشکل     يد، به نحو  رنيگياد م ي آن را    يا متناظر کلام  ين نوشته   ي، ا يخاص
 ـ بـه و   ،برنـد يعـت بـه کـار م ـ      يشان و در مورد طب    يگفتگوها در يـن فرمـول،     نکـه ا  يژه ا ي

ا در ي ـشود، ي مmg = m (d2s/dt2) مثلاً در سقوط آزاد ؛کندير ميي متفاوت تغيها تيموقع
mg sinθ = -ml (d2آونگ ساده

θ
 /dt2) هـاي   به صـورت ،گري ديها تيموقعا در يشود، ي م 

  .ار دشوارتر استي بسf = maاش با يخانوادگ د که کشف هميآي درميادهيچيار پيبس
 و مـسائل    هـا  تي ـموقعشـود دانـشجو     ي است که موجب م ـ    مسئلهبه نظر کوون حل     

                                                           
1. heuristics  
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توانـد نمادهـا را بـا       ي حاصل شد، دانشجو م    يين توانا ي ا يوقت. نديهم بب ه  يشب را   يمختلف
 ،ن افـراد ي که همي در حال؛عت ارجاع دهديآنها را به طب و )f = maمثلاً (هم مرتبط سازد 

 مـسائل  ي بودند، در حل برخ ـ مربوط را خوانده ينکه فصل نظر  ي، با ا  مسئلهش از حل    يپ
، هـا   ميدن موارد، بدون استفاده از تعم     ي د هي شب ،خ علم هم  يدر تار . خوردنديبه مشکل برم  
دار بيله سـطح ش ـ   ي مثال گال  يبرا؛  کننده کمک کرده است    نيي تع 1هاي   پازل يبه حل برخ  

  . ديه آونگ ديرا شب
ن جـا، بـه چنـين       يک بار هم  يو  ) ۴۵-۴۴همان، ص ( 2ساختارک بار در متن     يکوون  

 و کـوون آن  5 اسـت 4يييکل پولانير ماين تعبيا. کندياطلاق م 3»يمعرفت ضمن«، يمعرفت
اسـتدلال  » ها  ميرادات پا ياولو« با عنوان    ،ساختارکوون در فصل پنجم     . پسندديار م يرا بس 

 ـ ي مشترکهاي ميکند که ممکن است دانشمندان پارادا يم  آنکـه بتواننـد   ي داشته باشـند، ب
 ي شـدن  ين کار يا اصولاً چن  يان کنند   ي به صراحت ب   ي را در قالب قواعد کل     ها  مين پارادا يا

د انجاميم» يمعرفت ضمن « به   ،نه قواعد و  ،  مسئلهد که حل    يگوينجا هم م  يدر ا او  . باشد
  ).۱۹۱-۱۸۷همان، ص(

ا ي ـ(م  يدگر به پـارادا   يند که ه  يگوي مختلف م  يها روش به   ي، گوردن و احمد   ياباذر
از بـه   ي ـ گوردن ن   و د را يبودن علم جد  » کاليمتمته «ياباذر. قائل بود ) ب به آن  ي قر يزيچ
   :دهندي قرار ماساس سخن خودرا » افق دانايي «يرا و احمد» يريجهان تفس«

 ،ما قبلاً چندين بار   .  وجود پارادايم است   ، مشخصة کنش علمي   ،ووناز نظر تامس ک   «
 ؛ ايـن واژه را بـه کـار بـرديم         ،ناميد مي "متاتا مته " و   "متيکالمته" هيدگردر توصيف آنچه    
 » نـام پـارادايمي خـاص اسـت    "متـا تا متـه " و "متيکالمته"توان گفت که زيرا در واقع مي 

  ).۴۴-۴۳، ص۱۳۷۵اباذري، (
 "هـا   جهـان "از به   ين... استدلال شده که علم    ياکننده به نحو قانع  ...تامس کوون پس از   «

                                                           
 و   jigsawهـاي   اين معنا اعم است و پـازل      . بردرا به معناي مرسوم آن در انگليسي به كار مي          (puzzle)» پازل« كوون   .1

و ماننـد  » معما«اش به  استفاده از ترجمهبه جای؛ بنابراين )۳۶، ص۱۹۷۰کوون، (شود ميرا شامل   جدول كلمات متقاطع    
  .از اين همين تعبير استفاده كنمدهم ترجيح ميآن، 

داند كـه در سـياقي متفـاوت از    ويتگنشتاين متأخر مي  » شباهت خانوادگي «كوون در متن مورد اشاره، نظر خود را به          . ٢ 
  .بحث او مطرح شده بود

3. tacit knowladge 
4. Micheal Polanyi 

5. Polanyi, Michael (1958). Personal Knowledge, Towards a Post Critical Philosophy, London, 
Routledge. 
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ر امکان  ي با تفس  ها   جهان تمامدگر متأخر،   يبه نظر ه  . ... دارد ي غن يري تفس "هاي  ميپارادا"ا  ي
 فقـط ت،  ي ـن اسـت کـه واقع     ي ـسـازد، ا  ي را ممکن م   ي که جهان علم   يريتفس. ...ابندييم
  ).۴۴۲ و ۴۴۰، ص۲۰۰۶گوردن، ( »ستي نعتيبطر از ي غيزيچعت است و يطب

م معنا  ين افق است که مفاه    ينکه در درون ا   ي هر دوران و ا    يي از افق دانا   هيدگردرک  «
شگام ي ـرنـد، او را همچـون پ    يگيهـا شـکل م ـ    هي و نظر  شونديل م يها تأو ابند، تجربه ييم

اد ي ـشـان ز  بـاره انـد، و در   دهد که امروز مطـرح    يد قرار م  ي علم جد  ة در فلسف  ييهاهينظر
شل فوکو، و   ي م epistémeا  ي يي دانا يبندن صورت ي نخست ،هيدگردر بحث   . شوديبحث م 

 کـوون کـه    (هيدگر. افتيتوان  ي را م  کوون تامس   ي، و علم هنجار   paradigmا  يسرمشق  
 ـ  ) . نکرد يا کار او هرگز اشاره    يشروي پ ةبه جنب   يهـا سـاختار انقـلاب   ش از   يچند دهه پ
 ـ    ي مرکز مسئلة ،فوکو يزهايها و چ  هواژ و   کوون يعلم  »ده بـود  يش کـش  ي بحث آنان را پ
  ).۳۳۹ب، ص۱۳۸۱، ياحمد(

طبـق  . هيچ يک از اين سه، در ادعاي خود، معناي خاص پارادايم را لحاظ نكرده اسـت               
 مراد حل مسائل خـاص نيـست،   1آورد،از قول شيپير مي ) ۴۴، ص ۱۳۷۵( اباذري   ي كه تعريف

گـوردن  » جهـان تفـسيري  «. ست كه شبيه ماتريس رشـته اسـت   اي از اموري ا   بلكه مجموعه 
 2.هاست و حل چند مـسئلة مـشخص نيـست         ز، افق آشکار شدن پديده    ين) ۴۲۵، ص ۲۰۰۶(
بيـنش  «يـا   » شناسـي سـنتي    هـستي «ز، از جـنس   ين) ۹۵الف، ص ۱۳۸۱(احمدي  » افق دانايي «

احمـدي  بـه هـر صـورت، تنهـا     . نداست و باز اينها حل مسائل مـشخص نيـست   » متافيزيكي
 کوون اشـاره کـرده    اثر  در  » پارادايم«، به تفکيک دو معناي      ) در جايي ديگر   ۲۱۸، ص ۱۳۷۴(

  .قائل بود» پارادايم«است که هيدگر به معناي خاص است و هيچ يک تصريح نکرده 
 يبـرا . ميپـرداز ي عام کلمه، به هيدگر م     يبه معنا » ميپارادا«اکنون به نقد نسبت دادن      

دگر را بـا    ي ـدگر و سپس موارد اختلاف ه     يموارد اختلاف کوون را با ه     ن مقصود، ابتدا    يا
                                                           

. متـافيزيکي  شـناختي و همچنـين، تعهـدي شـبه       پارادايم متشکل است از تعهدي مفهومي و نظري و ابـزاري و روش      .1
شناختي است که امکان گزينش و ارزيـابي و انتقـاد را            اي از عقايد نظري و روش     پارادايم مجموعة پنهان در هم بافته     

پارادايم سرچشمة روش و مسائل ميداني و استانداردهاي حل مسائل است که اجتماع علمي بـالغ آن                . سازدفراهم مي 
  .کندشود، پارادايم تعيين ميرا در زماني مفروض پذيرفته است؛ حتي آنچه را امر واقع شمرده مي

طـور كلـي،    بـه . نهند تفكيك مي(reality)» واقعيت« و   (world)»جهان«پديدارشناسان معمولاً، بين گويد گوردن مي. 2 
 موجـودات مـستقل از   و واقعيت، عالم استعلايي  . دهندها، خود را نشان مي     آنجا كه پديدار   جهان افق آشكار شدن است؛    

  )۴۲۵، ص۲۰۰۶گوردن، (. جهان است



   ۹۵ اصالت فلسفة علم كوون 

 

دگر گفتـه،   ي ـدهـد کـه آنچـه ه      ين موارد نـشان م ـ    يرسد ا به نظر مي  . ميکنيان م يکوون ب 
  . عام کلمه هم نيستيبه معنا» ميپارادا«

ن كتاب، بـين پـارادايم و جامعـة علمـي دور            يگويد در ا  ميساختار  نوشت  کوون در پي  
عکـس،   پارادايم چيزي است که بين اعضاي جامعة علمي مشترک اسـت و بـر           . دوجود دار 

دار  کوون ايـن دور را مـسئله   . اند جامعة علمي از کساني تشکيل شده که در پارادايم مشترک         
جامعـة علمـي را     «: گويـد او مـي  . دهـد داند و براي رفع آن، تقدم را به جامعة علمي مي          مي
تـوان  پـس از ايـن جداسـازي مـي        . ين به پارادايم جدا کرد    توان و بايد، بدون توسل پيش      مي

 آن جامعه کشف کرد؛ بنابراين، اگر اين کتـاب دوبـاره         يپارادايم را  با دقت، در رفتار اعضا       
  ).  ۱۷۶، ص۱۹۷۰کوون، (» شدشد، با بحث ساختار جمعي علم آغاز مينوشته مي

 يدي ـچ تأکيحث است، ه ـ که آرائشان محل بيت افراديدگر، به روايدر فلسفة علم ه   
     1.ت داده شودينکه به آن محوري چه رسد به ا،مينيبي نميبر جامعة علم

، عبـور از مرحلـة      سـاختار ف آنچـه در     ي، در توص ـ  يرأر  يي ـکوون بر اسـاس ايـن تغ      
 ـ. کنـد ي م يبازنگرده بود هم    يپارادايم نام   به پس  ،پارادايم پيش ن عبـور، چنـد     ي ـش از ا  يپ

 ـ  . دن وجود دار  يب در رشتة خاص   يمکتب رق  ن ي ـم، تعـداد ا ين پـارادا يپـس از کـسب اول
امـا او  . ابـد ي يم ـگران تفوق   يک مکتب بر د   ي ،ابد و معمولاً  يي به شدت کاهش م    ،مکاتب

م يبا کسب پارادا  ) ديکنم نبا يو حالا فکر م   (ست  ين عبور لازم ن   يا«: اکنون بر آن است که    
 از جملـه مكاتـب مرحلـة          تمـام جوامـع علمـي،      ياعـضا . ين بار مـرتبط شـود      اول يبرا
آنچه در عبور به بلوغ     . ندا  مشترك   ناميدم، "پارادايم"، در آنچه من سرجمع      "پارادايم پيش"

 ـتنها پـس از ا    . دهد، نه پيدايش پارادايم، كه طبيعت آن است       رخ مي  ر، پـژوهش   يي ـن تغ ي
 ).۱۷۹همان، ص( »شودحل پازل متعارف ممكن مي

ن يد ظهـور نخـست    ي ـگوين عبور است، م ـ   يهمکه بحث   ساختار  کوون در فصل دوم     

                                                           

-، ذات علم جديد را پژوهش مي      »عصر تصوير جهان  «هيدگر در   . گويدعكس نظر كوون را مي    رسد هيدگر،   بلكه به نظر مي   . 1

آورد چنين فعـاليتي نهـادي شـدن را لازم مـي          .  فعاليت مداوم است    پژوهش هم سه ويژگي ذاتي دارد که يكي از آنها         . داند
ي »نهـاد «گويد، در چنـين    ون مي اي که کو   اگر جامعة علمي  ). ۱۲۴ و   ۱۱۸، ص ۱۹۷۷؛ همو،   ۱۴۵ و   ۱۴۱،ص۱۳۷۹هيدگر،  (

. هاي ذاتي علم جديد اسـت   به تصريح هيدگر، فرع بر يكي از ويژگي    محوريت داشته باشد يا دست كم جزئي از آن باشد،         
  رسد،علم به عنوان تحقيق به اين سبب فعاليت مداوم نيست كه در نهادها به سرانجام مي               «) ۳۸، ص ۱۳۷۵(به تعبير اباذري    
  .» زيرا كه علم به عنوان تحقيق خصوصيت فعاليت مداوم را دارد روري هستند؛بلكه نهادها ض



  ۱۳۸۹بهار  / ۶۲ ش /۱۶س / شناسي علوم انساني روش   ۹۶

  

  

 ـنامي، در د  يوس ـي بـه نجـوم بطلم     ، در نجـوم   1ميپارادا  ـنامي بـه د   ،کي  و در   ييک ارسـطو  ي
 از نظـر کـوون، علـوم    ،نيبنـابرا . )۱۵ و ۱۰، همان (گرددي بازم 2خيتار شي به پ  ،اتياضير

 باسـتان   و عـصر ي در برابر علوم قرون وسط،ي خاصها د، پارادايم يا پارادايم   يعصر جد 
، ياباذر(وجود دارد   » يميپارادا «ين اعصار، تفاوت  ين علوم ا  ي ب ،دگري به نظر ه   ي ول ؛ندارد
  3).۳۷، ص۱۳۷۵

 کـه در  يافـراد . د وجـود نـدارد   ي علوم جد  همةان  ي م يم مشترک ي پارادا ،به نظر کوون  
ر ايقـات بـس   ي، با آموختن توف   کنند ي م  کار يشناس اهي دور از هم، مانند نجوم و گ       يهارشته
 يار متفـاوت  ي بـس  ي درس ـ هاي  ها دارند، در کتاب   م را در آن رشته    ي که نقش پارادا   يمتفاوت
ک به هـم هـستند و       ي نزد يهاا در رشته  يک رشته   ي که در    ي افراد ي و حت  ،ننديبيم م يتعل

 يکننـد، ممکـن اسـت ط ـ      ي آغـاز م ـ   يکـسان يقات  ي و توف  ها  کارشان را با خواندن کتاب    
 ـ مثـال مکان   يبرا.  کسب کنند  يفاوت مت هاي  مي شدن، پارادا  يتخصص  ي بـرا  يک کوانتـوم  ي

گذراننـد، چـه   ي م ـيينکـه چـه واحـدها   يک، بـر حـسب ا     ي ـزي مختلـف ف   هاي  متخصص
ک ي ـ هـر چنـد مکان     ، به بيان ديگر   ؛خوانند، متفاوت است  ي م يو مجلات ي   درس هاي  کتاب

 ـا نظر ي،  يوتونيک ن يناميا د ي (يکوانتوم  يعلم ـ هـاي   م گـروه  يپـارادا ) سية الکترومغنـاط  ي
  .)۵۰-۴۹، ص۱۹۷۰کوون، (ست ي نيم واحدي آنها پاراداهمة ي است، براياريبس

م يک پـارادا ي ـد يدگر پارادايم باشد، او معتقد است کل علوم جد يکال ه يمتاما اگر مته  
 هـاي   ميشـود کـه پـارادا     ي نم ياچ اشاره ي به علاوه ه   ؛)۳۷ و   ۲۴، ص ۱۳۷۵،  ياباذر(دارد  

  .تفاوت باشد، با هم مي رشتة واحدهاي تخصص
 هـا   کاربردها، ابزارها و روال    يات، برخ ين و نظر  ي قوان جدای از کوون معتقد است که     

»  هـوا  يخـوب  «يش بـرا  يژن، روال آزما  يکشف اکس  ش از ي مثال پ  يبرا ؛ستام  يهم پارادا 
مخلـوط  و  ،  يـک مخلـوط   تريد ن يک حجم از اکـس    ي با   ي،ن بود که دو حجم از هر گاز       يا

                                                           

  .هنوز پارادايمي است كه پيش از آن پارادايمي نيست» پارادايم«اين  .1  
2. prehistory  

وجود  (essential)» ذاتي«گويد بين علوم اين اعصار تفاوتي مي) ۱۱۷، ص۱۹۷۷؛ همو، ۱۴۰، ص۱۳۷۹( خود هيدگر  .3
لازمـة سـخن ابـاذري ايـن        . گويدبه نظرم اين سخن، در نظام فکري هيدگر درست است؛ نه آنچه اباذري مي             . اردد

كننده براي علم  نقش تعيين» پارادايم«اگر . شان متفاوت است دارد؛ ولي پارادايم» پارادايم«است كه علوم همة اعصار   
  .   شود كه علوم اعصار مختلف تفاوت ذاتي ندارده  كه به نظر اباذري دارد، آن گاه شايد نتيج داشته باشد،



   ۹۷ اصالت فلسفة علم كوون 

 

 نشان داده   ها شيج آزما ينتا. مانده اندازه گرفته شود    ي گاز باق   آب تکان داده و حجم     يرو
ا ي ـ يگري با هر گاز د    ي ول ؛شوديک حجم م  يمانده   يک، گاز باق  ي اتمسفر يبود که با هوا   

 از ي، بـود کـه تـا حـد       1يستليتنها پر . شوديشتر م يمانده ب  ي آلوده، حجم گاز باق    يبا هوا 
 ـ. )۶۰-۵۹ و ۱۰، ص۱۹۷۰کـوون،   (در دايي ـک را تغيتريد ني حجم اکس ، شانس يرو  يول

  .شوديده نمين هم دين مضاميب به اي قريزي چ،دگري هدر آراءِ
رند، بـر  يپذيد، آن را م يم جد ي مطرح شدن پارادا   ي که در ابتدا   يد کسان يگويکوون م 

د است و   يم، جد يپارادا. رنديگيم م ي تصم مسئله از حل    يه شواهد ناش  يمان و عل  ياساس ا 
 آن هـم معمـولاً   ؛آورده بودنـد به وجود  را  کند که بحران    ي را حل م   يعدودتنها مسائل م  
نده موفـق خواهـد شـد    ي در آ،ديم جديمان دارند که پارادا   ين گروندگان ا  يا. کامل نيست 

ممکـن  . ا درسـت داشـته باشـد   ي معقول ييمان مبناين ايست ايلازم ن . مسائل را حل کند   
 گـر، ي د يسواز  . شناسانه باشد  ييباي ز يظات و ملاح  ي کاملاً شخص  ين مبنا احساس  ياست ا 

چ يکند، ه ي نظر غالب دانشمندان رشتة مربوط را جلب م        ، سرانجام يمين پارادا ي چن يوقت
 ـا غي ير علميش را غيم پ يان پارادا دار  طرفرسد که بتوان    ي نم يزمان  ؛ دانـست ير منطق ـي

چ يدگر ه ـ ي ـه ،اما باز ). ۱۵۹-۱۵۶همان، ص (هرچند ممکن است نامعقول شمرده شوند       
  .شود يا از آنچه گفته، استنباط نميين نگفته استن مضاميب به اي قري حتيسخن

ر يعـصر تـصو   «دگر در   ي ـه. ار دارد ي بـس  هـاي   تفـاوت با آراءِ کـوون      ،نيزدگر  ي ه آراءِ
 بـر  ي افکنـدن طرح ـ آنهـا ن ياولکه شمرد  يد برم ي علم جد  ي برا ي ذات يژگيو، سه   »جهان
متيكال و طبـق نظـر ابـاذري پـارادايمي           بايد مته  اعدتاًقن طرح،   يا.  خاص است  ياحوزه

آنچه پارادايمي را از پارادايم ديگر جـدا        «: گويدمي) ۳۴، ص ۱۳۷۵( ياباذر. خاص باشد 
در فيزيك مدرن كـه مؤسـس آن نيوتـون         . ... فراافكندن برنامة جامع ثابتي است     ،سازدمي
د يـك  ي ـشـود كـه فيزيـك جد     مـي   با اين مقدمات نتيجـه     .»... است بوده...)  و گاليله و  (

 بخـشي از آنچـه نيوتـون و گاليلـه در زمينـة فيزيـك       ،پارادايم دارد و همه يا دست كـم      
پارادايم هـم تنهـا از طريـق انقـلاب، يعنـي آمـدن              .  است ند، جزئي از اين پارادايم    ا  گفته

انقلابي ظاهراً به نظر هيدگر، بين گاليله و نيوتون         . شود مي گذاشتهپارادايمي جديد، كنار    
گويـد  مـي ) ۱۴۰-۱۳۹، ص ۱۹۷۰( کـوون  . اما به نظر كوون رخ داده بـود        ؛رخ نداده بود  

نيوتـون پاسـخ    «:  انقلابي كوچك بـود     آن يدر گاليله وجود نداشت و پيداي     » ونير«مفهوم  
                                                           
1. Priestley 
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يي هـا   هاي گاليله، اجازه بـه چنـان پرسـش        دهد كه پارادايم  سؤالي را به گاليله نسبت مي     
هـايي كـه دانـشمندان         اثر انقلابي كوچك را در نحوة پرسـش        نيوتوناين كار   . دادندنمي

انـد، پنهـان    كردنـد پـذيرفتني   هايي كه احساس مي     پرسيدند و در پاسخ   دربارة حركت مي  
هاست كـه عبـور از ديناميـك          ها و پاسخ     اما دقيقاً اين نوع تغيير در نحوة پرسش        ؛كندمي

 به ديناميـك نيوتـوني را توضـيح    ،اي گاليلهاي و از ديناميك به ديناميك گاليله ،ارسطويي
 بـه همـان نـوع       ،نيوتـون  يعني كوون بـين گاليلـه و      . »دهد، تا كشفيات جديد تجربي    مي

  .       تفاوتي انقلابي قائل بود كه بين ارسطو و گاليله
 عـام  يم به معنـا يتواند پارادايکال، بر اساس گزارش اباذري نم     يمتن، مته يگذشته از ا  

ي هيـدگر،  هـا  با توجـه بـه مثـال   . م خواهد بودي از پاراداي بخش،اکثر چون حد  ؛آن باشد 
حتي اگر اين دو را يكي  . س دارد ين ماتر ي نماد هاي  مين قرابت را با تعم    يشتريکال ب يمت مته

  . است کال و پارادايم به معناي عاميمت، فارق متهها  و ارزشها بدانيم، مدل
 نه جزئـي از     ؛ستمتيكال ا ته نتيجة م  ها   و ارزش  اه  بر روايت اباذري، هر دوي مدل      بنا

، ياباذر(» نهفته است ... اشيا بخشيدني به در بنيان هر نوع تعين    «متيكال   مته او،ر  يبه تعب . آن
در ايـن طـرح   «: نـد كبيـان مـي  » اگزيم« همين سخن را با استفاده از     يو. )۲۸، ص ۱۳۷۵

يـن طـرح اگزيوماتيـك اسـت و         ا... . مقرر شده است كه كدام امور واقـع در نظـر آينـد            
اجـزاي بنيـاديِ سـاختار    ] طرح اگزيوماتيك[در آن . ...هستندبنيادي هاي ها گزاره   اگزيوم

 ).۲۹همـان، ص  (»هاي آن با هر چيز ديگر، از قبل طراحي شـده اسـت           هر چيز و نسبت   
» هـا   ي متافيزيكي پـارادايم   ها  بخش«يا  » ي متافيزيكي ها  پارادايم «،يعني هم به تعبير كوون    

  . شودهاي آن، بر اساس طرح متعين مي»راهنما«مدل و هم 
، پس از فراافكندن طرح و تبـديل علـم بـه تحقيـق اسـت كـه                  ياباذرباز به گزارش    
شناسـي علـم   آزمون به عنوان جزئي از روش    ). ۳۰-۲۹همان، ص (شود  آزمون ممكن مي  

باشـد تـا بتـوان    مطـابق   ي پارادايم   ها  ارزشبا  شناسي بايد     اين روش  قاعدتاً، و   طرح شد، 
شناسـي   ديگـر پـارادايم، روش     ءِ چون در سـه جـز      ؛گفت كه هيدگر به پارادايم قائل بود      

 و  متيكـال  به طور عام، در طول مته      ،شناسي به طور خاص و روش     ،اما آزمون . گنجدنمي
شـناختي  جالب ايـن اسـت كـه ابـاذري سـخنان روش           .  نه در عرض آن    ؛دطرح قرار دار  

 در زماني كه اين مقالـه  ،هيدگربا توجه به اينكه  «:كندتفسير مي» يويستيپوزيت«هيدگر را   



   ۹۹ اصالت فلسفة علم كوون 

 

 در اين گمـان بـود كـه        ،نوشترا مي شئ چيست؟   و حتي كتاب    ] »عصر تصوير جهان  «[
 :هاي وي را چنين تفسير كرد     توان گفته  مي .پوزيتيويسم الگوي اصلي تحقيق علمي است     
 امـا زمـاني كـه بـه شـكل           ؛...دهـد ام مـي  علم جديد با رؤيت امر واقع كار خود را انج ـ         

 بـه قـانوني     ،."آيدآب در صد درجه حرارت به جوش مي       " كرديم كه    "تصديق"استقرايي  
ي هـا   شناسي هيـدگر بـا ارزش      حال اشكال تطبيق روش    ).۳۶همان، ص  (»ايمدست يافته 

  .  شودپارادايم، دو چندان مي
 ،ايـن بـار   . بـه معنـاي عـام باشـد       تواند پارادايم   تفسيري گوردن نيز نمي   » يها  جهان«

ي متـافيزيكي   هـا   بخـش «يـا   » ي متـافيزيكي  هـا   پـارادايم «بيشترين قرابت با آنچه كـوون       
هـاي  »راهنمـا «رسـد كـه      اما بعيـد بـه نظـر مـي         ؛مدل ناميده بود، وجود دارد    » ها  پارادايم

و  دبـوده،  درون جهـاني  هـا   چون مدل؛ها باشدي پارادايم، افق آشكار شدن پديده   ها  مدل
ي نمادين پارادايم هـم، حتـي اگـر نـوعي     ها تعميم. شوندامر آشكارشده با هم مرتبط مي 

شـمار   بـي  يهـا   راههـا بـه     پديدار. ستاآشكار شدن پديدارها باشد، نوعي بسيار خاص        
ي تفسيري، آشكار شـدن     ها  به تعداد جهان  ممکن است   در حقيقت   . تواند آشكار شود   مي

رسد كه افق آشـكار    نيز به نظر مي    ها  ارزش. نين نيست  ولي تعميم نمادين چ    ؛تفاوت كند 
نيـست و اتفاقـاً اسـتقلال قابـل      ناظر  اري   چون ظاهراً به هيچ پديد     ؛ها نباشد شدن پديدار 

 بي هيچ شكي، ميان مكانيـك ارسـطويي،     ، به نحوي كه كوون    ،دها دار   توجهي از پارادايم  
  1.كندنيوتوني و اينشتيني قضاوت مي

پـارادايم  » يبنـد ن صورت ينخست«: آميزتر است  ر اين زمينه، احتياط   مدعاي احمدي د  
هيدگر متقدم يـا    » شناسي سنتي  هستي« اينكه افق كلي دانايي،      ،دگر وجود دارد  ي ه در آراءِ 

). ۹۵الـف، ص ۱۳۸۱، ياحمـد (پارادايم است » همانند«هيدگر متأخر،  » بينش متافيزيكي «
 دليلـي  ، به عـلاوه ؛ است کردهيريوگجل وضوح و دقت سخن مؤلف    ازولي اين احتياط    

.  امــا همــين مقــدار هــم قابــل مناقــشه اســت؛ اســتامــدهينصــريح بــراي ايــن ســخن 
پـارادايم بـه    » همانند «، از جهت بسيار مهمي    ،»بينش متافيزيكي «يا  » شناسي سنتي  هستي«

يـا حتـي    ! شود چهارگانه در اينها يافت نمي     يك از آن اجزایِ    هيچ. معناي عام آن نيست   
                                                           

هاي تفـسيري را از جـنس پـارادايم           داند؛ با وجود اين، جهان    گراي علمي مي  هيدگر را واقع  ) ۴۲۶، ص ۲۰۰۶( گوردن   .1
؛ ولـي دفـاع     ما مجال طرح اين بحـث را نـداريم        . نما نيست گرا نيست و پارادايم واقع    اما کوون واقع  . داندکوون مي 

  .  دانيمگوردن را وافي به مقصودش نمي
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يا در طول آن جزء قـرار  و ، بقية اجزا يا نيست رفتيپذر با مسامحه بتوان يك جزء را  اگ
 ياحمـد تر ماند كه مقصود دقيقحال مي. گويد، در عرض آنكه كوون مي  نه چنان ؛دارد
 تـا صـحت يـا سـقم ادعـاي تقـدم       روشن شود» همانندي«يا » بندينخستين صورت «از  

  .دايم به معناي عام بررسي شود در زمينة طرح پارا،هيدگر بر كوون
 : عام نزديك كـرد  يي پارادايم به معنا   ها   به مدل  ي، را بتوان تا حد    اوشايد سخن آتي    

 طرحـي بـر اسـاس    ؛ ممکـن نيـست  1 خود چيزي جز يک طـرح ،اين نگرش به طبيعت «
فرض چيز بودن چيزها که قابل تبيين و پژوهش هستند، و نيز بر اسـاس ممکـن بـودن                    

 2در چيزهـا و بنيـاد دادن      ) هايي بيش و کم قابل تخمـين      با نتيجه (بيني   دخالت قابل پيش  
. کننـده اسـت     اين مبناي نگرش در شناسايي علمـي تعيـين         )ب۲۹۱،  3چ(ويژه به چيزها    

انند سرمشق و علـم هنجـاري       هم( حدود و منطقِ شناسايي      ةکنند عناصر يک بنيان تعيين   
احمـدي،   (»هـاي شناسـايي اسـت     نتيجهها و    روش ةکنند ، توجيه )کوون تامس   در فلسفة 

  ).۳۹۸ب، ص۱۳۸۱
 هـا  تمـام مـدل   «:دي ـگوين م ـيم چني پاراداهاي در مورد مدل  ) ۱۸۴، ص ۱۹۷۰(کوون  
 يا مجـاز را بـرا     ي مرجح   يها و استعاره  ها  ليآنها از جمله تمث   .  دارند ي مشابه يکارکردها
 به عنوان   يزيه چ کنند تا مشخص شود چ    يق کمک م  ين طر يآنها بد . کنندين م يگروه تأم 

کنند که فهرسـت     يبالعکس آنها کمک م   . رفته خواهد شد  ين و به عنوان حل پازل پذ      ييتب
  .» شوديابيک ارزيت هر ينشده مشخص و اهم  حلهاي پازل
 يي شناسـا يهاجهيها و نتکنندة روش هيتوج« م، به تعبير احمدييي پارادا ها   مدل يعني
  ). جهينت(ست يو حل چ) روش(ست ين چييکند تبين معنا که معلوم مي به ا؛»است

، به روايت احمـدي، يـك       »انيبن«ن  يا.  ندارد ييم جا يدر پارادا » كننده بنيان تعيين «اما  
 ـبر اسـاس فـرض چ     «در علم اين مبناي نگرش،      . طرح ممكنِ نگرش به طبيعت است      ز ي

ي هـا   شبخ ـ«يـا   » ي متـافيزيكي  ها  پارادايم«ان از جنس    ين بن ياگر ا . است» ...زهايبودن چ 

                                                           
1  . Entwurf 

2. Grundrisse  

 : در كتاب احمدي، علامت اختصاري اين كتاب است»چ« .3

Heidegger, M (1968). What is called Thinking?, F. D. Wieck & J. G. Gray (trans), New York, 
Harper & Row. 



   ۱۰۱ اصالت فلسفة علم كوون 

 

 کـوون   هـاي    اما با توجه به مثال     ؛شديکوون بود، مقصود حاصل م    » ها  متافيزيكي پارادايم 
تـر  ييار مبنـا يمذکور بس » انيبن«شود که   يمعلوم م ) رويت ماده و ن   ي حرارت و عل   يستيچ(

 ـبن«اگـر  .  مدل هم باشـد    يتواند از جنس راهنماها   ينم» انيبن«ل  ين دل ي به هم  1؛است » اني
م يکرد، تعم يف م ين تعر ي را در قالب همان قوان     ينين قوان يا عناصر چن  يبود   يعيقانون طب 

حـدود و   «کننـدة    نيـي م بود، نقش تع   يان، همان تعم  ين بن ي اگر ا  يحت. م بود ين پارادا ينماد
  . ستيا نمونه هم نياز جنس ارزش » انيبن«. ستيبر عهدة آن ن» ييمنطق شناسا

  
  علم متعارف

د، مطرح  ينام» علم متعارف «دگر آنچه را کوون     يند ه يگويم يفوس و احمد  ي، درا ياباذر
شـود و در    ي جـامع افکنـده م ـ     يطرح ـ.  اسـت  يک ـياساس استدلال هـر سـه       . كرده بود 

توان بـا افـزودن   يم، ميم بدانياگر آن طرح را پارادا. رديگي شکل ميتي فعال ،چارچوب آن 
گفـت  ين م ـ  اسـت کـه کـوو      يت هـم کـار    ي ـجه گرفت کـه آن فعال     يمقدمات ديگري نت  

 ـافزايم ـ )۳۶، ص ۱۳۷۵ (يابـاذر . دهنـد ي در دوران علم متعارف انجام م ـ      ،دانشمندان د ي
 ـا. کنـد يد م يين امر واقع طرح را تأ     يسازد و هم  يطرح امر واقع را مشخص م     « د يي ـن تأ ي

 وفــق دادن يتــلاش بــرا) ۹، ص۲۰۰۱(فــوس يدرا. »دهــديدوجانبــه در آزمــون رخ مــ
 متعـارف    اصلي علـم    مسئلة )۲۰۹، ص ۱۳۷۴(احمدي  . دکني ناهنجار را ذکر م    يها دهيپد
    2.ددانمي» تقويت سرمشق«را 

                                                           

با اين فرض خوب است که در اينجـا، نظـر   . دانست» فلسفه«ن در نظام فکري کوون معادل   را بتوا » بنيان«شايد اين   . 1
کنم بـه  من فکر مي«: را دربارة چيستي فلسفه و نقش آن در علم، به ويژه علم متعارف بياوريم) ۸۸، ص۱۹۷۰(کوون  

شان به تحليل فلسفي متوسـل  گشايي از معماهاي رشته   ويژه، در دوران اذعان به بحران است که دانشمندان براي گره          
در حقيقـت، علـم متعـارف    . انداند که فيلسوف باشند يا خواستار آن هم نبوده     دانشمندان عموماً نياز نداشته   . شوندمي

تا آنجا که پژوهش متعارف بتواند    . گيرد و احتمالاً، دلايل خوبي هم براي اين دارد        معمولاً، از فلسفة خلاق فاصله مي     
در بخـش  . پارادايم به مثابة مدل، کارش را به انجام برساند، لازم نيست قواعد و فرضيات تصريح شوند           با استفاده از    

پنجم ديديم که مجموعة کامل چنين قواعدي که تحليل فلسفي در پي آن است، حتي لازم نيست موجود باشـد؛ امـا                  
در سست کردن تسلط سنت     .) رندحتي مفروضاتي که وجود ندا    (وجوي مفروضات     اين به معناي نامؤثر بودن جست     

تصادفي نيست که پيدايش فيزيک نيوتوني، در قرن هفـدهم  . بر اذهان و پيشنهاد مبنايي براي يک سنت جديد نيست        
هاي فلـسفي بنيـادين در سـنت پژوهـشي      و نسبيت و مکانيک کوانتومي، در قرن بيستم، مسبوق به و مقارن با تحليل 

  . زاييزدايي دارد؛ نه پارادايمه بيشتر نقش پارادايمبا اين وصف، فلسف.  »معاصر بودند
2. وگويد هيدگر، بدون اينكه به علم متعارف قائـل  او مي. کندتري ابراز مي س در برابر نظر موافقان، نظر بسيار دقيق ر

كوون معتقـد   . كندپردازد و اين خللي جدي در كار آن ايجاد مي         اش نمي باشد، معتقد بود علم به مباني وجودشناختي      
 و نه فقط بـه وجودشناسـي، بلكـه بـه كـل      »علم متعارف«يشه، بلكه در دوران    نه هم ) يا بهتر، جامعة علمي   (بود علم   

  ).۱۷۷، ص۲۰۰۵روس، ( اي استتوجهي توجه است و اتفاقاً، لازمة دوران علم متعارف، چنين بي مباحث بنيادي بي
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 ـ اصـلاح اسـتدلال اصـلي با   ي که برا  اين نکته ياول ن اسـت کـه   ي ـد بـه آن افـزود، ا  ي
 نـه   ؛ که حل پازل را ممکن کند، در طـول دوران علـم متعـارف حـاکم اسـت                  يميپارادا
 ـ بر کل علوم جد،مي پاراداکينکه  ين نکته ا  يدوم. يم به طور کل   يپارادا . ستي ـد حـاکم ن ي

  .   سومين نكته، علم متعارف به دوران تاريخي واحدي وابسته نيست
اولين نقد نظر موافقان اين است که اگر طرح مذکور پارادايم نباشد، چنان که در بخـش                 

. يدپيش استدلال کرديم، بايد براي دفاع از قول هيدگر به علم متعارف، مبنايي ديگـر انديـش              
کوون بارها تأکيد کرده است که در طول علـم متعـارف،            . دومين نقد به سخن اباذري است     

از اين مـوارد دو    . شود نمي شود و آزمون و در نتيجه، تأييد يا ابطال        پارادايم فرض گرفته مي   
كوشد و بايد بكوشـد كـه نظريـه و واقعيـت را بـه هـم           علم متعارف مي  «: کنيممثال نقل مي  

وجـوي تأييـد يـا        اين فعاليت به آساني ممكن است چون آزمون يا جـست           .زدتر سا   نزديك
ابطال به نظر آيد؛ در حالي كه هدف علم متعارف حل پازل است و براي وجود پازل، بايـد                   

-دار مـي ناتواني در رسيدن به حل، اعتبـار دانـشمند را خدشـه        . پارادايم را معتبر فرض كرد    

پژوهشگر مادام كه مشغول علم متعارف است،       «). ۸۰ص،  ۱۹۷۰کوون،  (» سازد؛ نه نظريه را   
 ).۱۴۴همان، ص(» ها را بيازمايدكند؛ نه اينكه پارادايمپازل حل مي

کوون امکـان آزمـون     . نقد سوم و مرتبط با نقد پيش، به برداشت اباذري از آزمون است            
-زمـون رخ مـي  تنها در رقابت دو پارادايم است کـه آ . کنديک پارادايم با طبيعت را نفي مي   

در علوم هيچ گاه موقعيت آزمـون، در صـرف مقايـسة پـارادايمي واحـد بـا طبيعـت           «: دهد
بلکه آزمون به مثابة قسمتي از رقابـت دو         . دهداي در حل پازل رخ مي     چنين مقايسه . نيست

  ).  ۱۴۵همان، ص(» افتدپارادايم رقيب براي جلب حمايت جامعة علمي اتفاق مي
 حل مـسائل   ي دانشمندان معمولاً برا   ،به نظر کوون  . فوس است ينقد بعد به سخن درا    

حتـي  . وجود دارد ] ميان نظريه و طبيعت   [هايي    هميشه تعارض  «:کننديناهنجار تلاش نم  
دانـشمندان در   . دهـد  به روال متعارف پاسـخ مـي       ، در نهايت  ،ترين آنها معمولاً  سرسخت

 در ،مي كه مسائل بـسيار ديگـري      بسياري از موارد دوست دارند صبر كنند، به ويژه هنگا         
هايي كه     از راه  ،ها   و خيلي وقت   دير يا زود  ] هاريناهنجا[بيشتر آنها   . ...همان رشته دارند  

 ،خـورد  دانشمندي كه به كاوش هر ناهنجاري که برمـي        . شوندشد، رفع مي  بيني نمي  پيش
 .)۸۲-۸۱همان، ص( »دهد كار قابل توجهي انجام مي،بپردازد، به ندرت



   ۱۰۳ اصالت فلسفة علم كوون 

 

، در تفكيك علم متعـارف از       يو اول، در آراءِ  . هاي آخر به سخنان احمدي است     نقد
را فقـط  » افق كلي دانايي «ک جاي )۹۵الف، ص۱۳۸۱ (ياحمد. پارادايم ابهام وجود دارد  

 ولـي در جـاي ديگـر    د؛ي ـگو ينمكند و از علم متعارف سخني    يپارادايم ذكر م  » همانند«
هـر دوي   » بنـدي نخستين صـورت  «را  » دورانافق دانايي هر    «) ۳۳۹ب، ص ۱۳۸۱،  همو(

) ۳۹۸، ص همـان (جـايي ديگـر     شبيه به مـورد دوم، در       . دانديپارادايم و علم متعارف م    
 در ،همـين ابهـام  . شـمرد پارادايم و علم متعـارف مـي  » همانند«را هم » كننده بنيان تعيين «

تعريـف علـم    در   يو. شـود ديـده مـي   نيز   اوحدود پارادايم و علم متعارف، در تعاريف        
 ي بـه چـارچوب    ، در هـر دوره    ،نش معماهـا  ي مطرح شـدن و گـز      ةويش«: ديگويمتعارف م 

-يم ـ» يعلـم هنجـار  «گردد که آن را ي بازمي به افق علم   ،تي و در نها   ي، شناخت يمفهوم
 اوكند و   اما چنين چارچوب و افقي را پارادايم فراهم مي        ). ۲۰۸، ص ۱۳۷۴،  همو(» مينام
 در  ،نکـه بـا آن    ي نـه ا   ؛)۲۰۹همان، ص (است  »  سرمشق طرةيس«گويد علم متعارف در     مي

  .ک باشديفراهم کردن چارچوب و افق شر
 و  يم را از قـول کـوون آورده        خاص پارادا  ي معنا ياحمدن است که خود     ينقد دوم ا  

ف علـم متعـارف از      ي ـسـپس در تعر    يو.  است ين معنا ذکر کرده   د کوون را هم بر ا     يتأک
 است که بـه  يپژوهش«:  است  کرده بيانم  ين معنا از پارادا   ير هم  آن را ب   يقول کوون، ابتنا  

همـان،  (»  بنـا شـده اسـت     يا چند دستاورد علم   يک  ي از   يا بر شالوده  ، مستحکم يصورت
دگر، ي ـم و علم متعـارف در ه      ي دربارة پارادا  ،در طول مباحث خود    ياحمداما  ). ۲۱۸ص
  . است گاه آن را طرح نکردهچيه

. اسـت » تقويت سرمـشق « اصلي علم متعارف، مسئلة که   ن سخن است  ينقد سوم بر ا   
ر ي ـم ز يپـارادا » اقتـدار  «،د که در دوران علم متعارف، به طور معمول        يگوي درست م  يو

 ـ ؛شـود يم ابطال نم  ي پارادا ،تر ر متداول يا به تعب  ي) ۲۰۹همان، ص (رود  يسؤال نم   بـه   ي ول
  .          رديگين دوران صورت نميم هم در ايد پارادايين اندازه، تأيهم

  
  يانقلاب علم

دة انقـلاب  ي در طرح ا ،دگر بر کوون  ي تقدم ه  يمدع) ۱۸ و   ۱۳ و   ۹، ص ۲۰۰۱(فوس  يدرا
د ي ـگوي چـون م ـ د؛دان ـي م ـيدگر را موافـق انقـلاب علم ـ     ي ظاهراً ه  ي اباذر .ت اس يعلم

، ۱۳۷۵،  ياباذر(ست  يدگر روشن ن  ي در ه  ،ا همان انقلاب  ي ها  مي پارادا ينيگزيسازوکار جا 
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 تنها بـه نقـد رأي       ،در اينجا . دگر به انقلاب است   ين سخن قول ه   يلازمة ا ). ۵۶و   ۵۱ص
  .   پردازيمدرايفوس مي

در زمينة انقلاب علمـي بـا       را   كوون   ي آراءِ ها   تفاوت ،در نقد نظر درايفوس، باز ابتدا     
ز كنـيم و بـا     كوون بيان مي    هيدگر را با آراءِ    ي آراءِ ها  سپس تفاوت . آوريم هيدگر مي  آراءِ
  . ناميد، مطرح نکرده بود» انقلاب علمي«گيريم كه هيدگر آنچه را كوون مي نتيجه

، و  ، پس از اولويت دادن بـه جامعـة علمـي بـر پـارادايم              ساختارنوشت  كوون در پي  
او . كنـد ، نظر دومي را هم اصلاح مي دربارة اولين ظهور پارادايم    اصلاح نظر پيشين خود   

همـاني يـك بـه      ن جوامع علمي و موضوعات علمي اين       بي ،به نحوي ضمني   ،ساختاردر  
يـا  » نورشناسـي فيزيكـي   « مثال فرض ضمني او اين بوده كـه          يبرا. يك برقرار كرده بود   

 چون نام موضـوعات پژوهـشي خاصـي         ؛دهاي علمي خاصي باش   ، نام جامعه  بايد» برق«
عات، بـه   ن موضـو  ايـن بـوده كـه تمـام آ        ساختار  شايد تنها استثناي اين قاعده در       . ستا

  . جامعة فيزيك متعلق است
 مثـال پـيش از اواسـط قـرن          يبـرا  ؛كنـد را تأييد نمي   هماني اما تاريخ علم چنين اين    

  پـس از ايـن و بـا ادغـام قـسمتي از دو جامعـة             .  جامعة فيزيك وجود نداشـت     ،نوزدهم
آنچـه  . بود كه جامعة فيزيك تشكيل شد     ) يا طبيعيات (مجزاي رياضيات و فلسفة طبيعي      

 بين جوامـع متفرقـي پراكنـده        ، است، در گذشته   ي موضوع جامعة گستردة واحد    ،روزهام
ي مديـد وجـود داشـت،       هـا   تري مانند گرما و نظرية ماده، مـدت       موضوعات خاص . بود

  .  آنكه موضوع خاص جامعة علمي واحدي باشدبدون
  وابـسته   به جامعه  ي هم انقلاب علم   د هم علم متعارف و    يگويكوون بر اين اساس م    

را كشف و تحليل كـرد، ابتـدا بايـد    ) علم متعارف و انقلاب(براي آنكه بشود آنها    . است
، بـر  پـارادايم در درجـة اول  . ساختار جمعي متغير علوم را در گذر زمان آشكار سـاخت     

ي هـا   اول بايد گروه يـا گـروه      .  نه بر موضوعي خاص    گروهي از دانشمندان حاكم است؛    
د كه بر اساس پارادايم عمل يـا پـارادايم را نفـي              سپس معلوم شو   ودانشمندان مشخص   

شـود كـه جامعـة      گفته مطرح مي    باز اشكال پيش   .)۱۸۰-۱۷۹، ص ۱۹۷۰کوون،   (كنندمي
  .  به طور اولي محوريت هم ندارد، بنابراين؛ در هيدگر مطرح نيست،علمي به اين معنا

ي پـارادايم   ها  ي فردي ميان دانشمندان در كاربرد ارزش      ها  گويد اگر تفاوت  كوون مي 
 را بيـشتر    ها  او ارزش . دادداد يا بسيار كم رخ مي     داشت، هيچ انقلابي رخ نمي    وجود نمي 
او حتـي ايـن     . دانـد  ديگر پارادايم، ميان جوامع مختلـف علمـي، مـشترك مـي            از اجزای 
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اي واحد بـراي كـل دانـشمندان    ي مشترك را عامل مهمي در ايجاد حس جامعه       ها  ارزش
 اما دانشمندان مختلـف ممكـن اسـت در كـاربرد ارزشـي مـشترك        ؛ندداعلوم طبيعي مي  

 ؛ديـد  مي يا  يناشدن   رفع مثلاً اينشتين در نظرية كوانتوم، ناسازگاري     . اختلاف داشته باشند  
 و ديگـران ناسـازگاري   1اما بـور . دانست  ديگر پژوهش متعارف را ممكن نمي ن رو، ياز ا 
تـر از ايـن، اخـتلاف دانـشمندان در           مهم. دديدني متعارف نمي  ها   با روش  يا  يناشدنرفع

 ديگـر   يا  ه نظري از ،يك نظريه ممكن است از نظر دقت      . ي مختلف است  ها  كاربرد ارزش 
باز نظريـة كوانتـوم   . اش كمتر از آن نظريه باشد اما سازگاري دروني يا بيروني ؛برتر باشد 

 يـا هـر   بداننددة بحران ايجادكننرا  دانشمندان هر ناهنجاري    همةاگر  . توان مثال زد  را مي 
 ـپانظرية جديدي را بپذيرنـد، علـم          اگـر هـيچ دانـشمندي بـه      سـو، از آن   . يابـد  مـي  اني

 واكنش نشان ندهد يا نظريات جديد پرخطر را طرح نكند، هيچ انقلابي رخ              ها  ناهنجاري
باز قول به تفـاوت در كـاربرد        . )۱۸۶-۱۸۵همان، ص (دهد  دهد يا بسيار كم رخ مي     نمي

 يك جامعة علمي خاص، به نحوي كه در انقـلاب مـؤثر             يعلمي، ميان اعضا  هاي    ارزش
  . باشد، در فلسفة علم هيدگر نيست

بنـدي  گويـد پـژوهش متعـارف، بـه دسـته         كوون بر اساس معناي خاص پارادايم مي      
بنـدي بـدون پاسـخ بـه        اين دسـته  .  به شبيه و غير شبيه وابسته است       ها  چيزها و موقعيت  

چنين پرسشي درخواست يك قاعده است      . گيردصورت مي » ت؟شبيه از چه جه   «سؤال  
ارادايم بـه معنـاي خـاص       چنين ملاكي در پ    ،به نظر كوون  . كندكه ملاك شباهت را بيان      

چيزهـايي  . دانـد  مـي ها  را تغيير برخي شباهت و يك جنبة اصلي هر انقلاب     وجود ندارد 
 يبـرا  ؛شـود  شـمرده نمـي    شد، پس از آن ديگر شبيه     كه پيش از انقلاب شبيه شمرده مي      

 يـا سـقوط آزاد، حركـت    ،مثال خورشيد، ماه، مريخ و زمين پيش از كپرنيك و پس از او           
امـا چـون بيـشتر    . آونگ و گردش سيارات پيش از گاليله و پس از او چنان حكمي دارد 

 در يك دسته    ،، پس از آن هم    تگرف در يك دسته جاي مي     ،چيزهايي كه پيش از انقلاب    
بـاز چنـين    . )۲۰۰ و   ۱۹۲همـان، ص  (كنـد    معمولاً همان نام را حفظ مـي       گيرد،جاي مي 

  . شود هيدگر ديده نميبا انقلاب، در آراءِآن برداشتي از شباهت و ارتباط 
: شـمار باشـد و مكـرر رخ دهـد      اي كم تواند براي عده  گويد، مي انقلابي كه كوون مي   

 در التزامات يـك     ،ايويژه تغييري خاص است كه متضمن بازسازي        ،انقلاب به نظر من   «
 اما لازم نيست چنين تغييري عظيم باشد يا به چشم افراد بيرون از جامعـه،                ؛جامعه است 

                                                           
1. Bohr  



  ۱۳۸۹بهار  / ۶۲ ش /۱۶س / شناسي علوم انساني روش   ۱۰۶

  

  

دقيقاً به  .  نفر باشد  ۲۵دهندة جامعه ممكن است كمتر از        تعداد افراد تشكيل  . انقلابي بيايد 
 يـا مـورد     كه در ادبيات فلسفة علم كمتر بـه آن توجـه شـده            -دليل اينكه اين نوع تغيير      

دهـد، تغييـر انقلابـي در        چنان در اين سطح كوچك، مرتـب رخ مـي          -بحث قرار گرفته  
 امـا در آراءِ  .)۱۸۱-۱۸۰همـان، ص (»  نيازمنـد درك اسـت  ،برابر تغيير انباشتي، به شدت  

 بلكه تحـول  ،چنين انقلابي مطرح نيست )۸، ص۱۹۹۶؛ همو،   ۷۹-۷۸، ص ۱۳۸۶(هيدگر  
  .م مطرح استدر كل يك عل

يي هـا   كـوون در ايـن زمينـه، تفـاوت        بـا آراءِ   ،نيـز  به روايت درايفـوس      ،هيدگر آراءِ
مقاومت مستمر ناهنجاري را براي انقلاب كـافي        ) ۹، ص ۲۰۰۱(درايفوس  . اي دارد  ريشه
صرف اسـتمرار ناهنجـاري را بـراي ايجـاد انقـلاب      ) ۱۸۱، ص۱۹۷۰( اما كوون   ؛داندمي

 ، به نـدرت    و آوردمعمولاً ابتدا بحران پديد مي    ناهنجاري  به نظر او،    داند، بلكه   كافي نمي 
 صرف ناهنجاري براي ايجـاد بحـران        ،نيافزون بر ا  . شودانقلاب از طرق ديگر ايجاد مي     

 بـرده، ي صريح و بنيادين پارادايم را زيـر سـؤال           ها  گاهي ناهنجاري، تعميم  . كافي نيست 
تـر  تعارف، آنچه را پيش گاهي رشد علم م  و شود گاهي مانع نتايج عملي مهم پارادايم مي      

 حتـي ايجـاد   ).۸۲همـان، ص  (...كند و به عامل بحران تبديل مي  ،فقط يك مزاحمت بود   
اول، . يابـد بحران به سه طريق ممكن اسـت پايـان          . بحران هم براي انقلاب كافي نيست     

زا را با همين عنوان كنار       بحران مسئلةدوم، دانشمندان   . شودعلم متعارف سرانجام موفق     
شـود و  سوم، نامزدي جديد براي منزلت پارادايم ظاهر . ذارند تا در آينده بررسي شود بگ

 )۸۴همان، ص(دهد بر سر پذيرفتنش نزاع رخ 

 :كنـد ينقـل م ـ  هيـدگر    وجـود و زمـان     از   ي دفـاع از نظـرش، سـخن       يدرايفوس برا 
دهـد  اي مفاهيم بنياديني رخ مـي  راستين علوم از طريق بازنگري کمابيش ريشه   "جنبش"«

 اين است   ،كندآنچه سطح پيشرفت يك علم را تعيين مي       . که خود به خود شفاف نيستند     
 ،گـردد  است از پس بحراني كه دامنگير مفاهيم بنيادين آن مـي قادركه آن علم تا چه حد   

  ).۸، ص۱۹۹۶ همو، ؛۷۸، ص۱۳۸۶هيدگر،  (»برآيد
وون در زمينة انقـلاب      ك اق آن، چهار تفاوت اساسي با آراءِ      ي با توجه به س    ،ن سخن يا
چينـي در زمينـة     مقدمـه بـه   او  . اسـت وجود و زمـان     اول، سخن هيدگر در مقدمة      . دارد

و »  صـريح پرسـش از وجـود   يضـرورت احيـا  «ابتدا به  . استمشغول  پرسش از وجود    
تقـدم  «اكنـون در حـال بيـان        . پـردازد مـي » ساختار صوري پرسـش از وجـود      «سپس به   

م ي مفـاه  ياشهي ـش ر ي کمـاب  يبـازنگر « و منظور او از      است» انتولوژيك پرسش از وجود   
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.  اسـت نيادي، بازنگري از طريق وجودشناسي بن»ستنديکه خود به خود شفاف ن ...ينياديبن
براي تقدم انتولوژيك پرسش از     ) ۹-۲، ص ۱۹۹۶؛ همو،   ۸۲-۵۹، ص ۱۳۸۶(ل هيدگر   يدل

 چـه رسـد بـه        از ذهن كوون غايب اسـت،      ، اما چنين پرسشي كاملاً    ؛وجود، همين است  
  . ضرورت داشتن آن

 در دوران ،گفت كه دانـشمندان دوم، حتي اگر كوون به چنين پرسشي واقف بود، مي         
 نـه اينكـه ضـرورت       ؛ن است ي حل پازل هم   يكنند و اقتضا   از آن پرهيز مي    ،علم متعارف 

 دانشمندان  ،به نظر كوون  . داشته باشد يا دست كم خوب باشد كه به آن پرسش بپردازند           
انقـلاب بـه ضـرورت رخ       . پرهيزنـد الامكـان از انقـلاب مـي       حتي كارند و  محافظه بسيار
هاي بسيار خاصـي لازم        ناهنجاري ،ديديم كه براي انقلاب معمولاً    .  نه به دلخواه   ؛دهد مي

پـس از   . آخرين واكنش دانشمندان به بحران، انقلاب است      . دي آ به وجود بحران  تا   است
ــارادايم جديــد را رخــداد انقــلاب، معــدودي از دانــشمن دان، آن هــم از روي ايمــان، پ

 اگـر    در جامعـة علمـي مربـوط،       ،حتـي پـس از جـا افتـادن پـارادايم جديـد            . پذيرند مي
منطقي يـا غيـر علمـي        شود او را غير   دانشمندي هنوز به پارادايم قبلي وفادار بماند، نمي       

آلات بـراي    كـه تعـويض ماشـين       چنـان  .كنـد كوون علم را به صنعت تشبيه مي      . دانست
ماند بـراي هنگـامي كـه ضـرورت         ينه است كه م   يكاري پرهز «ساختن محصولي جديد،    

 به هنگام ضرورت و بـه اكـراه         ،نيز، تعويض پارادايم    )۷۶، ص ۱۹۷۵کوون،  (» اقتضا كند 
كنـد و  ش بحران ايجاد ميا  خود علم در مباني  ،در صورتي كه به نظر هيدگر     . دهدرخ مي 

  .   شودنايي در ايجاد بحران بيشتر ميبر حسب سطح علم، اين توا
 ولي پيشرفت هرچه باشـد،      ؛سوم، تصور هيدگر از پيشرفت علم، دقيقاً روشن نيست        

ثانيـاً پرسـش از     و   ،شـود اولاً در توانايي در ايجاد بحران در مفاهيم بنيادين متجلـي مـي            
پيش از  ) ۸، ص ۱۹۹۶؛ همو،   ۷۸، ص ۱۳۸۶(هيدگر  . اي در آن دارد    ، سهم عمده   1ها  بنيان

پيشرفت واقعـي پـژوهش بـيش از آنكـه بـه سـبب              «: گويدآنچه درايفوس نقل كرد، مي    
 انجام گيرد، حاصل كشيده شدن به       "هاي راهنما كتاب"گردآوري نتايج و انباشت آنها در       

  .»اي اساسي هر يك از اين قلمروهاستههايي دربارة بنيانسوي پرسش
حل پازل ملاك اصلي پيشرفت علـم       ،  )۲۰۶، ص ۱۹۷۰(در صورتي كه به نظر كوون       

يي را در   هـا    چـون پـازل    ؛ بهترنـد  علمي متأخر نسبت به نظريات متقـدم      نظريات  «: است
گرا نيست  اين موضع نسبيت  . كنندند، حل مي  ا  يي كه خيلي اوقات بسيار متفاوت     ها  محيط

  .»دهد كه من به چه معنا به پيشرفت علمي، عقيدة راسخ دارمو نشان مي
                                                           
1. basic constitution  
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 در صورتي كـه  ؛شود اثر بازنگري، مفاهيم بنيادين شفاف مي بر نظر هيدگر    چهارم، به 
 توانـد   ينم ـدهد،   مفاهيم بنيادين كه پارادايم به معناي اخص را تشكيل مي          ،به نظر كوون  

  . شود شتر شفافيب
  

  يريگ نتيجه

خلاف نظر برخي هيدگرشناسان، در فلسفة علـم هيـدگر، پـارادايم، علـم متعـارف و                  بر
نة ينظران در زم   قابل توجه است كه صاحب    .  فلسفة علم كوون وجود ندارد     يعلمانقلاب  

 بـه طـور عـام، چنـان      ،نظران در فلسفة علم     به طور خاص، يا صاحب     ،فلسفة علم كوون  
ممكن است كـساني ايـن را بـه         . اندابراز نکرده )  اساسي كوون  قول هيدگر به آراءِ   (رأيي  

لي افرادي هـستند كـه ايـن ناآگـاهي را ندارنـد و             و ؛ هيدگر نسبت دهند   ناآگاهي از آراءِ  
 بـه نظـر   2.شـد با 1، گـري گاتينـگ    افـراد تـرين ايـن      شايد مهم . كنندچنان قولي را رد مي    

البتـه  «:  اسـت دقيـق  و درسـت سخن او در نسبت فلسفة علم كوون با آراءِ هيدگر   ،  رسد  مي
يـدگر تـا دريـدا و    ممكن است كه بين فلسفة علم كوون و روند كلـي تفكـر اروپـايي، از ه         

 ـهـا، بـين علا      ترين تعمـيم  اما فراتر از كلي   . ...ديگران، تشابهات مختلفي را ترسيم كرد      ق و  ي
نـگ،  يگات (»گرايشات فلسفي كوون و مثلاً، هيدگر و دريدا، اشـتراكي جـدي وجـود نـدارد               

  . )۴۵، ص۲۰۰۳
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